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انتقاد روحانی از  سدسازی
 در ترکیه و افغانستان

...گفت: بیابان زایي در ۱۰ ســال گذشــته باعث 
مهاجــرت در بســیاري از نقاط شــده و همچنین 
 GDP در ســال هاي آینده این موضــوع ۱۷ درصد
(تولید ناخالص داخلي) جهــان را از بین خواهد 
برد علاوه بر این بیابان زایي و گردوغبار، ســلامت و 
رفاه اقتصادي و اجتماعي انســان ها در خاورمیانه 

و سایر نقاط جهان را به مخاطره انداخته است.
هائون لیانشو در ادامه با اشاره به افزایش وقوع 
توفان هــاي گردوغبار در یک دهه گذشــته گفت: 
پدیده گردوغبار توســعه پایدار کشورهاي مختلف 
را دچــار چالش مي کند و مانعي براي دســتیابي 
به اهداف ۲۰۳۰ به شــمار مي آید به همین دلیل 
جذب مشــارکت دولت هاي مختلف براي نجات 
تالاب ها هدف مهــم کنفرانس بین المللي مقابله 
با گردوغبار اســت و دریاچه ارومیه نمونه بارزي 
اســت که مورد توجه رئیس جمهور ایران نیز قرار 
گرفته اســت ما معتقدیم حل مشکلات از طریق 

همکاري هاي بین المللي میسر مي شود.
وي با بیــان اینکه وقوع توفان هــاي گردوغبار 
فراتــر از مرزها پیــش رفته اند، گفت: در شــرایط 
حاضــر براي حل معضــل گردوغبــار احتیاج به 
همکاري هــاي بین المللــي داریــم. حضور بیش 
از ۴۰ کشــور دنیا در همایــش بین المللي مقابله 
با گردوغبــار امیدوارکننده اســت و امیدواریم به 
راهکارهاي عملي به منظور حل معضل گردوغبار 
دســت یابیم، در اجــلاس بین المللــي مقابله با 
گردوغبــار دانش و تجربیات کشــورهاي مختلف 
در حوزه مهــار کانون هاي گردوغبار به اشــتراک 
گذاشته مي شود. سازمان ملل نیز نهایت حمایت 
و پشتیباني را از کشــورهاي عضو دارد. امیدواریم 
نتایج کنفرانــس بین المللي مقابله بــا گردوغبار 

عملي و کاربردي باشد.
ضرورت ورود سازمان ملل به توزیع عادلانه آب 

در دنیا
دبیــر اجرائــي ســازمان منطقــه اي راپمــي 
(کنوانســیون منطقه اي حفاظت از محیط زیست 
دریایي خلیــج فارس و دریاي عمــان) نیز که در 
مراســم افتتاحیه کنفرانس بین المللي مقابله با 
گردوغبار ســخنراني کرد، در صحبت هاي خود با 
اشــاره به اینکه باید به توزیع مساوي منابع آب بر 
مبناي جمعیت و نیــاز مناطق مختلف دنیا توجه 
شــود، اظهار کرد: در شــرایط حاضــر دنیا، درباره 
قیمــت نفــت جنــگ و دعواهاي بســیار صورت 
مي گیرد این در حالي اســت کــه یک بطري آب از 

یک بشکه نفت گران تر تمام مي شود.
عبدالرحمــن العوضــي اظهار کــرد: منطقه 
راپمي منطقه اي اســت که بیشترین گردوغبار دنیا 
را دارد و این توفان هاي گردوغبار معاش و زندگي 
مردم را تحــت تأثیر قرار داده اســت و به همین 
خاطر در شرایط حاضر لازم است که به طور جدي 

به مقوله گردوغبار بپردازیم.
وي افــزود: امیدواریــم در جریــان همایــش 
جهانــي مقابله بــا گردوغبار به ســمت اهداف 
بزرگ قدم برداریم و لازم اســت بــه راهکارهاي 
عملي به منظور حفظ منابع آب دســت یابیم. ما 
مي دانیم شــرایط جوي در نقــاط مختلف جهان 
در حــال تغییر اســت؛ به طوري  که روز گذشــته 
کویــت دماي ۶۲درجه اي را تجربــه کرد؛ بنابراین 
همــه چالش هاي ناشــي از گردوغبــار را باید در 
نظــر بگیریــم. دبیر اجرائــي ســازمان منطقه اي 
راپمــي تأکید کرد: باید مطمئن باشــیم که آب در 
نقاط مختلف جهان بر مبناي جمعیت و نیازهاي 
مناطق مختلف توزیع مي شود اگرچه متأسفانه به 
این موضوع توجه زیادي نمي شود. در این شرایط 
لازم اســت ســازمان ملل پشــت این مقوله مهم 
بایستد تا هر گروهي به مقدار عادلانه آب دریافت 
کند و امیدواریم با تعامل کشــورهاي مختلف به 
رهبــري ایــران بتوانیم به دســتاوردهاي مهم در 
زمینه مقابله با گردوغبار دســت یابیم. خاورمیانه 
از مهم ترین مناطق دنیاست که بیابان هاي بسیاري 
دارد و لازم اســت در این منطقــه به این موضوع 
بســیار توجه شود. در مراســم افتتاحیه همایش 
ســه روزه بین المللــي مقابله با گردوغبــار که از 
روز گذشــته در تهران شروع شــد، علاوه بر حسن 
روحانــي رئیس جمهــوري، محمدجــواد ظریف 
وزیر امور خارجه، ســورنا ستاري معاون علمي و 
فناوري ریاســت جمهوري، معصومه ابتکار رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست، حمید چیت چیان 
وزیر نیرو و جمعي از نمایندگان مجلس شــوراي 
اســلامي و همچنین «هائون لیانشو» معاون دبیر 
کل سازمان ملل متحد و «عبدالرحمن العوضي» 
دبیر اجرائي ســازمان منطقــه اي حفاظت محیط 
زیســت خلیج فــارس و دریاي عمــان (راپمي) 
حضور داشتند.اهداف همایش بین المللي مقابله 
بــا گردوغبار که بــه میزباني ســازمان ملل متحد 
و ســازمان حفاظت محیط زیســت ایــران برگزار 
مي شود، فراخوان براي رســیدگي به چالش هاي 
ناشــي از توفان هــاي گردوغبــار و راهکارهــا و 
پیشــنهادهاي فنــي و تخصصــي بــراي حل این 
مشکل اســت که به صدور بیانیه اي از سوي وزرا 
منتج مي شــود. در این همایش وزرا و نمایندگاني 
از ۴۳ کشور جهان از جمله ایتالیا، فرانسه، آلمان، 
چین، جمهوري آذربایجــان، بلژیک، قطر، عمان، 
کویت، پاکستان، ارمنستان، چاد، عراق، ترکیه، هند، 
اردن، کره جنوبي، اســلواکي، صربســتان و آمریکا 

شرکت دارند. 
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نماینده ولی فقیه در سپاه: 
آمریکایی ها دنبال تغییر محاسبات 
دولتمردان، خواص و مردم هستند

روابط عمومــی ســپاه فجــر اســتان فــارس:  �
حجت الاسلام علی ســعیدی، نماینده ولی فقیه در 
ســپاه، در همایش بزرگ روحانیون اســتان فارس با 
تأکید بر وجــود تقابل حقیقی بین انقلاب اســلامی 
ایران و آمریکا، گفت: «راهبرد آمریکا در ۵۰ سال اخیر، 
حضور نظامی، تحریم و فشار اقتصادی، نرم افزاری و 
حرکت های فرهنگی بوده اســت. آمریکایی ها برای 
عملیاتی ســازی راهبرد ســلطه در نیمــه دوم قرن 
بیســتم، به ۲۲ کشــور مانند کره و ویتنام مســتقیما 
حمله کردند؛ در اجرای راهبرد نیمه ســخت، در ۱۶ 
کشــور مانند کوبا و کودتای ۲۸ مرداد ایران، دخالت 
و نقش آفرینی کردند و در راستای راهبرد نرم افزاری، 
انقلاب هــای مخملی را طراحی کردنــد». او با بیان 
اینکه آمریکایی ها روی ذهن مردم شوروی کار کردند 
و همین طور با تغییر محاسبات، رئیس جمهور وقت 
آنها هم در شکست انقلاب شوروی خیلی مؤثر بود، 
گفــت: «آمریکایی ها از این تغییر محاســبات خیلی 
اســتفاده کردند. پس از پیمان ســالت، جشن بزرگی 
در شــوروی برگزار شــد و خروشــچوف از آن به بُرد 
- بُرد یاد کرد».  حجت الاســلام سعیدی ادامه داد: 
«اساســی ترین راهبرد آمریکا برای ســلطه بر جهان 
ســخت، با تبدیل راهبردهای ســخت و نیمه سخت 
به تحریم و تعامل دنبال می شــود».  او با بیان اینکه 
انقلاب شــوروی، آمریکا را با تهدیداتی جدی مواجه 
کــرده بــود، گفت: «تحلیــل آمریکا پس از ســقوط 
شــوروی، این بود که دو تهدید ســرخ و سبز متوجه 
آمریکاســت که تهدید سبز احیای گسل بالقوه جهان 
اســلام با محوریت انقلاب اســلامی ایران است؛ اگر 
انقلاب اســلامی بتواند به اهدافش دست پیدا کند، 
آمریــکا را بــا چالش هایی جدی مواجــه می کند».  
نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داد: «شاخصه های 
انقلاب اســلامی در مقایســه بــا انقلاب شــوروی، 
جهان بینی و ایدئولوژی الهــی، رهبری الهی، انگیزه 
و اراده انقلابیــون و نفــوذ مردمــی و رابطه مردم با 
رهبری هســتند و امروز انقلاب اسلامی در بسیاری از 
کشــورهای جهان نفوذ معنوی دارد».  او با تأکید بر 
اینکه بخش عمده ای از اهل سنت با انقلاب اسلامی 
همراه هســتند و اگر عالمی به مقدسات اهل سنت 
توهین کند، زحمات وحدت گرایی بر باد می رود، گفت: 
«جهاد اســلامی و حماس با ما هم پیمان هســتند و 
شلیک موشک از غزه به ســمت رژیم صهیونیستی، 
موهبت نفوذ معنوی انقلاب اســلامی اســت. اهل 
سنت مالزی، افغانســتان و... هوادار ما هستند. اهل 
ســنت سکولار هم با ما مشکل ندارند؛ اما با وهابیت 
مشــکل داریم».  حجت الاسلام ســعیدی در تشریح 
مصداق هــای تقابل مبنایی انقلاب اســلامی ایران با 
آمریکا، گفت: «پشــتیبانی آمریــکا از صدام، دخالت 
نظامــی ماننــد کودتای نوژه و دخالت نیمه ســخت 
نظیــر فتنــه ۸۸، نمونه هایی از توطئه هــای آمریکا 
هســتند. امروز «تعامل» ابزار آمریــکا برای «نفوذ» 
شده است. معلوم شده هدف آنها فراتر از هسته ای 
بوده و وقتی نتوانستند به هدف خود برسند، به جای 
اول بازگشــتند؛ نقد داده ایم و نسیه گرفته ایم و آنها 
کوتاه نمی آیند مگر ما از آرمان هایمان کوتاه بیاییم». 
او ادامه داد: «آمریکایی ها دنبال تغییر محاسبات 
دولتمردان، خواص و مردم هســتند و تغییر ذائقه 
مردم چالشــی ترین اتفاق اســت». حجت الاســلام 
سعیدی افزود: «وقتی دولتمردان می گویند «چرا با 
آمریکایی ها این طوری حرف می زنید که ما را تحریم 
کنند»، این تغییر محاســبات است؛ وقتی می گویند 
«نمی توان با جهانی ســازی مقابله کرد»، این تغییر 
محاســبات اســت؛ وقتی می گویند «امیرالمؤمنین 
بــا رأی مردم حکومتــش محقق شــد»، این تغییر 
محاسبات است و وقتی می گویند «مشروعیت خود 
را از صندوق رأی می گیریم»، این تغییر محاســبات 
است». او در تشریح برنامه های آمریکا برای مقابله 
با انقلاب اســلامی ایران، گفت: «آمریکا سه برنامه 
حمایت از عناصر غرب گرا و غرب باور، شرطی سازی 
افکار عمومی مردم و تقویت جریان تکنوکرات های 
متمایل به غــرب را در دســتور کار دارد». او ادامه 
داد: «بین امام(ره) و شــهید بهشــتی از یک طرف 
و دولت موقت و بنی صدر از ســوی دیگر چالش و 
اختلاف نظر بود. در سایر دولت ها هم این اختلافات 
مشاهده می شــود. این اختلافات مبنایی و ریشه ای 
است». حجت الاســلام سعیدی در تشــریح تقابل 
شــهید بهشــتی و بنی صدر گفت: «ایــن اختلافات 
در چهار حوزه اعتقادات، یعنی منشــأ مشــروعیت 
و اختیارات ولی فقیه، سیاســت خارجی، فرهنگ و 

مدیریت کشور بودند».  

روزنه

حســین جلالي: به  مناســبت سی وهشــتمین سالگرد 
شــهادت آیت االله بهشــتی و اعضای حزب جمهوری 
اســلامی، یکشــنبه ۱۱ تیر مراســمی برای بزرگداشت 
شــهدای هفتم  تیر در کانون توحید برگزار شد. «فرشاد 
مؤمنی» و «محمدرضا واعظ مهدوی» دو سخنران اول 
این نشست بودند که به ذکر خاطراتی از شهید بهشتی 
بسنده کردند. سخنران اصلی این جلسه حجت الاسلام 
«محمد ســروش محلاتی» بود که محور بحث خود را 
«نقش عقل در جامعه اســلامی» قرار داد. او در بحث 
خود بــه این موضــوع پرداخت که آیت االله بهشــتی 
دیدگاه متفاوتی به نقش عقل در منظر اسلامی داشت.
چهره هــای سرشناســی در ایــن نشســت حاضر 
شــدند؛ از سیاســیون می توان به اصلاح طلبانی مانند 
محمدرضــا عارف، محمود صادقــی، الیاس حضرتی، 
محســن مهرعلیزاده و مصطفی کواکبیان اشــاره کرد 
و سرشــناس ترین چهره مذهبــی را آیت االله فاطمی نیا 
دانســت که در انتهای این نشســت خــود را به جمع 

حضار اضافه کرد.
اندیشه ای  زیربنای  حاصل  بهشتی  شهید  شخصیت 

او بود
فرشــاد مؤمنی ســخنان خــود را با یــاد آیت االله 
موسوی اردبیلی، مؤسس کانون توحید و معمار مسجد 
و مجتمع توحید و شهید بهشتی شروع کرد. مؤمنی در 
ســخنرانی مختصر خود بیشتر بر یکدستی فکر، بیان و 
عمل شهید بهشتی تأکید کرد و دراین باره گفت: «هرگز 
حتی یک مورد تفاوت بین قول و فکر شــهید بهشــتی 
ندیدم». او به این ویژگی، خصلــت دیگری هم افزود: 
«نکتــه دومی که باید گواهی بدهم این اســت که بین 
منش و رفتار ایشــان قبل و بعد انقلاب تفاوتی ندیدم 
و فکر می کنم این مورد دوم دست نیافتنی تر باشد. این 

دو ویژگی بیش از هرچیزی زیربنای اندیشه ای دارد».
این اســتاد اقتصاد در ادامه بحث خود را به امروز 
رســاند و گفت: «ما در جامعه امروز خود با مشکلات 
زیادی روبه رو هســتیم. اسلوب روش شناختی و مبانی 
اندیشــه شــهید بهشــتی معیار و مقیاســی است که 
می تواند به مــا بفهماند کجاها دچــار لغزش عملی 
و فکری شــده ایم که امــروز با این مشــکلات روبه رو 
هستیم». مؤمنی مشکلات امروز را آسیب شناسی کرد و 
ادامه داد: «بسیاری از انحراف ها در حیطه نظر و عمل 
در اداره کشــور به این برمی گردد که ما اصول، مبانی و 
به تعبیر شهید بهشتی «دگم» ها را به اعتبار عمل زدگی 
و کوته نگــری دور می زنیم. این باعث می شــود اعتبار 
اندیشــه ای و اعتبار عملی ما سقوط کند». او که بنا بر 
برنامه اعلام شــده قرار بود خاطره ای از شهید بهشتی 
تعریف کند، می گوید: «در اوج درگیری های جبهه خط 
امام و در رأس آن شــهید بهشــتی با طیف مجاهدین 
خلــق (منافقیــن) و بنی صــدر، جامعــه انجمن های 
اســلامی بازار و اصناف از شهید بهشتی دعوت کردند 
کــه به بازار تشــریف ببرند و مبانی اقتصــادی خود را 
بیان کنند. کســانی هم که مشوقانه مشورت می دادند 
به آقای بهشتی گفتند: چون الان درگیری های سیاسی 
وجود دارد و ما به شــدت نیازمند به یارگیری هســتیم، 
اگر امــکان دارد شــما در ایــن زمینه [دربــاره ربا که 
شــهید بهشتی دیدگاه نسبتا ســخت گیرانه ای داشتند] 
صحبــت نکنید، چون امــکان دارد تعــدادی از یاران 
خود را از دســت بدهیم؛ اما واکنش شــهید بهشــتی 
این بــود که ما بــرای جمــع آوری رأی جایی صحبت 
نمی کنیــم. اگر جایی رابطه مردم و حکومت از مســیر 
شفافیت و صداقت فاصله بگیرد این سرآغاز انحطاط 
خواهد بود». مؤمنی ادامه می دهد: «شــاید قاطع ترین 
و شــفاف ترین صحبت هــای دکتر بهشــتی درباره این 
قضیه در همان جلسه اصناف و انجمن های بازار ارائه 
شــد». مؤمنی این ســؤال را مطرح می کند که «شــاید 
از خودتان بپرســید شهید بهشــتی چرا آنجا درباره ربا 
صحبت کرد؟»؛ او جواب می دهد که یکی از بزرگ ترین 
افتخارات جمهوری اســلامی در ۱۰ ســال اول خود به 
نقل از گزارش های بانک مرکزی این اســت که در سال 
۱۳۶۷ (یعنی ۱۰ ســال بعد از انقــلاب) ۵۴ درصد کل 
نقدینگی کشــور بدون هیچ هزینه ای سامان پیدا کرده 
بود و «این یک افتخار بزرگ اســت». او این دستاورد را 
حاصل «تلاش های صادقانــه و به معنای دقیق کلمه 
محتوی بر اصول اسلامی که با راهنمایی شهید بهشتی 
و استاد فقید مرحوم میرمصطفی عالی نسب [دانست 
که] با صداقت و جدیت و پیگیری های امثال مهندس 
موســوی دنبال می شــد». او این کارنامه ارزشــمند را 
حاصل کوتاه نیامدن و پایبندی امثال شــهید بهشتی به 

اصول اسلامی خود دانست.
الگوی  بهشــتی  شــهید  واعظ مهدوی:  محمدرضــا 

سازمان دهی تشکیلاتی بود
سخنران دوم این نشست محمدرضا واعظ  مهدوی 
بود، او نیــز مانند مؤمنی قرار بود خاطره ای از شــهید 
بهشتی تعریف کند. واعظ مهدوی بارزترین وجه شهید 
بهشتی را «انضباط تشــکیلاتی، انسجام فکری و توان  
ســازماندهی» و شهید بهشتی را «الگوی سازمان دهی 
تشــکیلاتی» دانســت. محمدرضا واعظ مهدوی که در 
دوران حیات شهید بهشتی مسئول امور اعضای استان 
تهران حزب جمهوری اسلامی بود، برای توضیح تأثیر 
شهید بهشــتی در بسط کار تشــکیلاتی، گفت: «عمده 
محتوای درس «ضرورت کار تشکیلاتی» را سخنرانی ها 
و مطالب بیان شــده از ســوی شهید بهشــتی تشکیل 
می داد». این اســتاد دانشــکده علوم پزشــکی شاهد، 
در ادامــه خاطره ای از یکی از جلســات هیئت مرکزی 
حزب جمهوری اســلامی نقل می کند. در آن جلســه 
بحث بر سر تعصب تشــکیلاتی بود؛ این بحث منتهی 
می شــود به گفت وگوی شهید بهشــتی با یکی دیگر از 
اعضای شــورای مرکزی که در چه زمانی حزب باید از 
شــخصی خارج از حزب برای کســب کرسی ای  دفاع 

کند. شهید بهشــتی در جواب با احتساب مفهومی به 
اسم «شایستگی های تشکیلاتی» بر این باور بود که اگر 
شایستگی یکی از اعضای حزب به احتساب شایستگی 
تشــکیلاتی باز هم کمتر از شایستگی کسی از بیرون از 

حزب بود، باید از فرد بیرون از حزب حمایت کرد.
واعظ مهدوی ادامه داد: «برادران درگیر که در آن 
جلســه حضور داشتند ا ز جمله آن برادری که عمده 
بحث بین او و شــهید بهشــتی بود می گفتند: فردی 
که درون تشــکیلات می آید، ماه ها و ســال ها فحش 
می خورد. به خاطر شما مورد هجمه قرار می گیرد... 
وقتی نوبت به انتخاب فردی می رسد، شما از بیرون 
یکی را انتخاب می کنید؛ این طور تشــکیلات را نابود 
می کنید. در نهایت بعد چند رفت وبرگشت در بحث 
شهید بهشــتی می گوید: اسلام به ما این جور دستور 

می دهد».
ســروش محلاتی: امــروز دربــاره نقــش مــردم در 

حاکمیت بحث می کنیم
سروش محلاتی بحث خود را این  گونه آغاز می کند 
«در طول این ۳۵ سال کم بحث از ایشان مطرح نشده 
اســت. آیا بعد از این مدت طولانی ناگفته ای از شهید 
بهشــتی باقی مانده است؟ ما درباره این بزرگوار در دو 
جهت زیاد گفته و شــنیده ایم؛ یکی ویژگی های رفتاری 
ایشــان و مطلب دومی هم که فــراوان گفته ایم آرا و 

اندیشه او بوده است».
او بعد از طرح این بحث از مســئله خود می گوید: 
«ما امروز در جمهوری اسلامی سؤالات فراوانی داریم 
که می توانیم این ســؤالات را با بهشتی مطرح کنیم و 
پاسخ او را در میان آرا و افکارش پیدا کنیم». این متفکر 
حوزوی به چند ســؤال که امروزه مطرح اســت اشاره 
کرد: «ما امروز درباره نقــش مردم در حاکمیت بحث 
می کنیم. می توانیم از بهشــتی بپرســیم چرا درهنگام 
بررســی قانون اساســی به اصل پنجم که رسید تأکید 
کــرد، و این تعبیــر را گفت و به تصویب رســانید و در 
قانون اساســی هم آورد که رهبری از آنِ فقیهی است، 

با ایــن ویژگی ها که مردم او را به 
رهبری پذیرفته باشند؟»

محلاتی دوباره به یک بحث 
روز و پاسخ بهشتی به آن اشاره 
اتفاقــا از شــهید  می کنــد: «... 
بهشتی هم سؤال کردند که نظر 
شما در این باره چیست؟ بالاخره 
گاهی ضرورت ها اقتضا می کنند 
که با توجه به عملکرد ضعیف 
برخی از نهادها خود مردم وارد 
میــدان عمل شــوند... او درباره 

نیروهای خودســر بحث کرد و نظــرش را اعلام کرد 
که اگر نهادی ضعیف اســت و وظایــف قانونی اش 
را نمی تواند به درســتی انجام دهــد، آن نهاد را باید 
اصلاح کرد و شــما اگر دلســوزی دارید به کمک آن 
نهاد بشتابید تا در چارچوب وظایف آن اقدام صورت 
گیرد. اما اگر نه، فعلا راهی نیســت و یک نهاد دچار 
توقف و رکود شــده اســت و خود مردم مستقیم به 
میدان بیایند حکم این چیست؟ او فرمود اقدام بدون 
تشــخیص صحیح و بدون به گردن گرفتن مســئولیت 
آن توســط یک شــخص معقول نیســت». محلاتی 
درباره پاســخ های شهید بهشتی به ســؤالات امروز 
ما می گوید: «ما برای تک تک این ســؤالات می توانیم 
به این منبع مراجعه کنیم، ولی پاســخ شهید بهشتی 
به این پرســش ها با پاســخ بقیه علمای ما متفاوت 
اســت... چرا پاسخ های شهید بهشتی با علمای دیگر 
فرق می کند؟ و موضوع صحبت من ریشــه یابی این 
تقابل اســت... در عصر و زمانه او عالمان و متفکران 
بزرگی وجود داشــتند اما هیچ کدام از آنها بهشــتی 
نمی شدند... به نظر بنده تفاوت در این بود که بهشتی 
نگاهش به جایگاه عقل در جامعه اســلامی متفاوت 
بود. همه آن پاسخ های متفاوت از این مبنای متفاوت 
نشــئت می گیرد». این نویســنده حوزوی بحث خود 
را ادامــه می دهــد: «آن چه در [علــم] کلام مطرح 
می شــود این است که عقل بشر از توانایی کافی برای 
روشن کردن راه و مسیر زندگی انسان برخوردار نیست؛ 
[این] برهان نوبت عامه [اســت]... ابن ســینا یکی از 
پیشگامان این اســتدلال است... خلاصه استدلال این 
است که انســان مدنی بالطبع اســت و بدون قانون، 
زندگی اجتماعی ممکن نیست... [و در آخر می گویند] 
انســان از فهم و درک قانونی که متناسب با صلاح او 
باشد برخوردار نیست. ما ناتوان هستیم پس پیامبران 
باید بیایند و قوانین را آنها باید ارائه کنند که سعادت 

دنیا و آخرت ما را تأمین کند».
او بحث خود را این گونه ادامه می دهد: «این نقطه 
شروع است. یعنی با حمله کردن به عقل و توانایی آن، 

بحث نبوت، شریعت و وحی آغاز می شود. انگار کسی 
کــه می خواهد اثبات نبوت بکند، ابتــدا پای خود را بر 
گلوی عقل می گذارد و می گویــد تو نمی توانی باید به 
 ســراغ منبع دیگری رفت... ما میراثی هزار ساله در این 
زمینه داریم که محورش همین است... تفاوت بهشتی 
این اســت که این میراث هزارساله را که مبنای نیاز به 
وحی و ضرورت نبوت اســت و بــا تضعیف عقل آغاز 
می شــود را قبول ندارد و بحث می کند که چرا شــما 
می گویید عقل نمی فهمد؟... چرا عقل تشخیص ندهد. 
مگر انســان خوبی ها و بدی ها را نمی تواند تشــخیص 
دهد. مگر خدا نفرمود: «فَألَهَمَها فُجُورَها وَ تَقواها»... 
[بهشــتی می گوید] در این استدلال شما عقل را نادیده 
می گیرید». ســروش محلاتی در ادامه توضیح می دهد 
کــه من در مقــام اثبات، اینجا نیســتم بلکــه در مقام 
گزارش دیدگاه های آیت االله بهشــتی اینجا هســتم. در 
ادامه او قسمتی از کتاب «پیامبری از نگاه دیگر» شهید 
بهشــتی را می خواند: «در بحث نبوت معمولا مطلب 
با این اســتدلال کلامی شــروع می شــود کــه عقل ما 
آدم ها به همه چیز نمی رسد. عقل ما کوتاه است. خدا 
همه چیز را می داند. قانون بشــر ناقص است، بنابراین 
قانون کامل را خدا باید بیاورد و زندگی را برای ما روشن 
بکند. این بحث ها تا چندین قرن ذهن پژوهشــگران را 
روشن و قلب آنها را راضی می کرد. آرام آرام با گسترش 
بحث های اجتماعی به اشکال هایی برخورد کرده است 
که دیگر روشــنگری گذشته را ندارد. من اصلا این طرز 
بیان را نمی پســندم... برای اینکــه آن چیزی که همان 
قدم اول باید روشــن شود عبارت است قدرت اندیشه و 
تفکر بشری. اگر شــما این قدرت را باور ندارید، از کجا 
تشخیص می دهید چه کسی پیامبر است؟... اگر بگوید 
عقل بی کار است، زیر پای  خودش را خالی کرده است 

و بنای دین فرو می ریزد».
ســروش محلاتی در ادامه به بحث های شــهید 
بهشــتی در هفته هــای آخر حیات خــود در برخی 
جلسات اشــاره می کند: «عقل تشــخیص می دهد، 
اما تشــخیص عقل برای زندگی 
بشر تشــخیص کامل و جامعی 
نیســت. زوایایی از زندگی وجود 
دارد کــه انســان بــه نمی داند 
کــه  اینجاســت  در  می رســد؟ 
خداوند از طریق انبیا، راهنمایی 
را کــه در عقــل وجود داشــت 
نمی آید  تکمیل می کنــد. وحی 
چــراغ عقــل را خامــوش کند، 
تاریک  زوایای  بر  پرتویی  [بلکه] 
زندگــی می اندازد... بــا این مبنا 
شهید بهشــتی هم در فضای حوزه درگیر بود و هم 

در فضای دانشگاه درگیر بود».
ســروش محلاتی با نقل خاطره ای ادامه می دهد: 
«انجمن اسلامی پزشــکان جلسه ای را تشکیل داد و 
از دکتر بهشــتی دعوت کرد حضور پیــدا کند. در این 
جلســه، دکتر بهشــتی از مخاطبان ســؤال می پرسد 
که حق و باطل چیســت؟ دو نفــر از دکترها به طور 
مشخص به این سؤال پاسخ می دهند. شهید لواسانی 
برای توضیــح حق می گوید:  «معیــار حق و باطل و 
هرچیزی در هر زمانــی پیغمبر، امامان و اولیای خدا 
هستند. هر چه آنها بگویند باطل، باطل است و هرچه 
را بگویند حق، حق اســت». افراد دیگری هم به این 
پرســش پاسخ می دهند. در این حین آیت االله بهشتی 
در سکوت به نظرات گوش می دهد تا نوبت به شهید 
فیاض بخش می رسد و او بحث را ادامه می دهد و رو 
به شهید بهشــتی می گوید: «تنها راهی که ما باید به 
دنبال آن برویم همان راهی است که یکی از دوستان 
آن را پیشــنهاد کرد (یعنی بحث دکتر لواسانی)، چرا 
شــما تأیید نکردید؟» شهید بهشــتی پاسخ می دهد: 
«من [این حرف را] قبول ندارم که تأیید نکردم. قرآن 
هــم این روش را قبــول ندارد. چــون حرکت فکری 
انسان از وحی آغاز نمی شــود، از اندیشه و خرد آغاز 
می شود. آقای فیاض بخش اصرار ما همین است که 
اسلام از زمان پیامبر شروع نمی شود، اسلام در مسیر 
خود با وحی برخورد می کند و ادامه راهش با عقل و 

وحی (هر دو) است».
محلاتی خاطره دیگری نیز از شهید بهشتی تعریف 
می کنــد؛ این بار مواجهــه آیت االله بهشــتی با طلاب. 
عده ای از طلاب مدرســه حقانی در مشهد جمع شده 
بودند. در مدرســه حقانی جریان مخالفت با شریعتی 
آغاز شــده بــود و اســتاد آنها آیت االله مصبــاح یزدی 
به شدت علیه شــریعتی صحبت کرده بود. این محقق 
حــوزوی ادامه می دهــد: «طلاب متــن صحبت های 
آیــت االله مصبــاح را آورده بودنــد. شــهید بهشــتی 
می خوانــد و جمله به جمله جــواب می داد. آیت االله 

مصباح این طور نوشــته بود: «اصیل ترین جهت نیاز به 
وحی که رکن برهان نبوت را تشکیل می دهد، این است 
که عقــل با همه تکاملش کامل نیســت که راه دقیق 
ســعادت دنیا و آخرت را نشــان بدهد. اکنون در قرن 
بیســتم هنوز بشر قادر نیســت با عقل تکامل یافته اش 
طرح و برنامه ای برای زندگی خودش ترســیم نماید» 
ایــن حرف ها ادامــه پیــدا می کند [آیــت االله مصباح 
بــه اینجا می رســد:] «کامل شــدن عقل و رســیدن به 
حــدی که بتواند صلح و ســازش را در دنیا برقرار کند، 
امکان ندارد.» آقای بهشــتی جمــلات را می خواند و 
نقــد می کند که بنده اصلا ایــن دلیل را در بحث نبوت 
نارســا و ضعیف اعلام کرده ام. من دربــاره نبوت نظر 
دیگری دارم. محلاتی ادامه می دهد که شهید بهشتی 
در جــواب به حرف آیت االله مصبــاح که یکی از دلایل 
ناقص بودن عقل را عدم رســیدن بــه صلح در جوامع 
غربی بیان کرده بود گفت: «مگر ما مســلمان ها که از 
وحــی قرآنی برخورداریم در این دنیا چه {کرده ایم} که 
حــالا دیگران چه غلطی کرده اند؟ مــا چه کردیم آقا؟ 
جنگ های ما از بین رفته؟» محلاتی نقد شهید بهشتی 
را ادامه می دهد که «وقتی به ما [مسلمانان] می رسد 
می گوییم تئوری ما درســت اســت [اما درست] عمل 
نکرده ایم، ولی به آنها که می رســد می گوییم تئوریتان 
اشکال دارد...» دغدغه شهید بهشتی اجمالا این است 
که ما بر ویرانه های عقــل، دین را نباید قرار دهیم. این 
تلقی درستی نیست که فکر کنیم سهمی برای عقل در 
جامعه دینی وجود ندارد... آقای بهشتی از این مبنا که 

شروع می کرد دیگر راه باز می شد».
محلاتــی ادامــه می دهــد: «بزرگواران از گذشــته 
می گفتنــد کــه قلمروی دیــن عبارت اســت از برنامه 
سعادتی برای دنیا و آخرت. یک جامعیتی در این برنامه 
بود. تأکید می کردند که همه چیز باید در دین، شریعت 
و وحی ارائه شده باشد؛ چون ما خودمان نمی توانیم از 
عقل استفاده کنیم. چیزی نداریم! بهشتی این قلمرو را 
می شکست. آنجا که وحی حضور دارد، اعتبار دارد، اما 

آیا وحی همه جا حضور دارد؟ نه».
محلاتی دوباره به نوشــته   ها و گفته های بهشــتی 
رجوع می کنــد و می گوید: «مــن نمی گویم همه جا را 
آن نورافکن [وحی] روشــن می کند» و محلاتی ادامه 
می دهد: «یعنی چه شما برای هرمسئله به دنبال دین 
می روید؟ دین مکلف به پاســخ دادن به تمام سؤالات 
اســت!؟» و ادامه می دهد: «علم و دانش بشــری هم 
قلمروی خــاص خــودش را دارد. گاهی شــاید اینها 
قلمــروی مشــترکی هم پیــدا بکنند، اما ایــن به معنا 
این نیســت که شما در هر مســئله ای به دنبال روایت 

بگردید! این اشتباه بزرگ و فاحشی است».
محلاتــی از لزوم حفظ جایگاه عقل و علم می گوید 
و تأکید می کند: «حتی در مواردی که حکم شرع وجود 
دارد، ما مســتقل از عقل نیســتیم. چــرا؟ چون هم در 
مرحله فهم این حکم شــرعی و هــم در مرحله اجرا 
و پیــاده کــردن نیاز به عقــل داریم.» او باز به شــهید 
بهشتی رجوع می کند و تأکیدی از ایشان را برای حضار 
می خواند: «من نظیر این تأکید را از هیچ یک از متفکران 
اسلامی ندیده ام و ســراغ ندارد. پیامبران نورافکن های 
قوی برای زندگی هســتند که بشر را از استفاده از عقل 
و فکــر و تجربه بی نیــاز نمی کنند، هرگز. بــرای اینکه 
اگــر پیغمبر تمام احــکام و قوانین را بــرای ما بیاورد، 
بــاز اجرای قانون یک دنیا عقــل و تجربه می خواهد». 
محلاتی ســه بار تأکید می کند: «اجرای قانون یک دنیا 

عقل و تجربه می خواهد».
محلاتی از اندیشــه و گفته های شــهید بهشتی به 
عمــل او بازمی گردد و مثالی می زند: «ســال ۵۸ علما 
و بزرگان نشســته بودند قانون اساسی بنویسند و یکی 
از مســائل این بود که باید جلوی چــاپ کتب ضاله را 
گرفت. اصل ۲۴ قانون اساسی درباره آزادی مطبوعات 
و نشــریات است. بهشتی در آنجا گفت «به  نظر من در 
شرایط کنونی اعمال قهر با نشریاتی که مبارزه فکری با 
اســلام می کنند، سودمند نیست؛ بلکه بر حسب تجربه 
مضر به اســلام هم هســت» و این عقل بود، نه انکار 
حکــم الهی. آیا الان شــرایط برای اجــرای آن احکام 
امروز فراهم اســت؟ آیا به نتایج اجرا فکر کرده ایم که 

به هدف نزدیک تر می شویم؟».
محلاتی در مثالی دیگر به اصل ۱۶۸ قانون اساسی 
اشــاره می کند که تمــام محاکمات جرائم سیاســی و 
مطبوعاتــی را علنی اعلامی می کنــد. عده ای در زمان 
تصویــب این اصل می گفتند باید این اجازه را به قاضی 
بدهیم؛ چون شــرعا نمی توانیم قاضی ای را به این  کار 
مجبور کنیم. این اشــکال را به حضــور هیئت منصفه 
هم مطرح می کردند. محلاتی از شــهید بهشــتی نقل 
می کنــد کــه او در این اصل می ایســتد و می گوید «در 
جرائم سیاســی و مطبوعاتی اگر دادگاه علنی باشــد، 
مانع بســیاری از مفاســد و دیکتاتوری ها می شود. اگر 
بخواهیم غیرعلنی را حذف یا شــرایطی را استثنا کنیم؛ 
مانند این است که اصلا چنین اصلی نداشته باشیم!».

محلاتی تأکید می کند که بزرگ ترین چالش امروز 
«چالش عقل و علم است و بس». او ادامه می دهد 
تا وقتی جایگاه عقل و علم مشــخص نشــود «هیچ 
مســئله دیگری تکلیفش مشــخص نمی شود». این 
متفکر حوزوی در انتها به دعوای اشــاعره و معتزله 
اشــاره می کند و می گوید «آیا ما می خواهیم مسلک 
اشــعری گری را دنبال بکنیم یــا در مقابل آن مکتب 
امامیه؟ اگر مســلک اشــاعره را دنبال بکنیم، از نظر 
جذب عوام الناس و مقدســین بسیار موفق خواهیم 
بود». او ادامه می دهد: «ولی مبنای کلامی این نبوده 
که ما اشعری مســلک نبودیم. شهید مطهری چقدر 
خوب در بحــث امر به معروف و نهــی از منکر این 
نکته را تذکر داده است که چرا بعضی از ما شیعیان 

اشعری مسلک هستیم؟».

مؤمنی، واعظ مهدوی و سروش محلاتی از بهشتي گفتند

پاسخ هاي متفاوت به پرسش هاي همیشگي

یــک بار دیگر لازم مي داند از زحمات و تلاش هاي 
روزنامه شــرق و همه رســانه هایي کــه با حفظ 
اســتقلال نظر، با انصاف و جوانمردي نســبت به 
دولــت یازدهم رفتــار کردند و هــم و غم خود را 
پاسداشــت منافع ملي و دستاوردهاي قابل تأمل 
دولت که درواقع پیروزي و دستاوردهاي مجموع 
نظام اســلامي و ملــت قهرمان ایران اســت قرار 

دادند، تقدیر و تشکر گردد. 
توفیق تــان را در کمك به شــفافیت و آگاهی 

عمومي آرزو داریم.
دبیرخانه شوراي اطلاع رساني دولت

ادامه از صفحه2

فرشاد مؤمني:
 هرگز حتی یک مورد تفاوت بین قول 

و فکر شهید بهشتی ندیدم.
 بین منش و رفتار ایشان قبل و بعد 
انقلاب تفاوتی ندیدم و فکر می کنم 

این مورد دوم دست نیافتنی تر باشد. 
این دو ویژگی بیش از هرچیزی 

زیربنای اندیشه ای دارد 
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